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@ f a r h i k h t e g a n d a i l yفرهنگ
چرا خیام انسان را شبیه کوزه می‌بیند؟

کوزه‌هـای شکسته 
زینب مرتضایی‌فرد

 روزنامه‌نگار

هر شـاعر و نویسـنده‌ موفقی 

یـــا مولفه‌هــــــایی  مولفـه 

تکرارشـونده در اثـر خــــــود 

دارد کـه مـا هـم او را با همین 

عناصـر می‌شناسـیم، مثلا مولـوی را بـا نـام شـمس می‌شناسـیم، حافـظ را بـا 

مفهـوم رنـد و سـعدی را بـا بـاغ و راغ، و جنـاب خیـام را هـم کـه امـروز تولـد و روز 

بزرگداشـتش اسـت، بیـش از هـر چیـز بـا کـوزه می‌شناسـیم. کوزه‌هـای او کـه 

عنصـری تکرارشـونده در رباعیاتـش هسـتند، در حافظـه جمعـی ایرانیـان نقـش 

مهمـی دارنـد و البتـه مفاهیـم فکـری این شـاعر، اندیشـمند و حکیـم را به‎خوبی 

نشـان می‌دهنـد. هرچنـد خیـام امـروزه بـرای مـا بیش از هـر چیز دیگری شـاعر 

اسـت امـا جالـب اسـت بدانیـد در عصـر خـود و حتـی چنـد قـرن بعد کسـی او را 

چنـدان به‎عنـوان شـاعر نمی‌شناسـد و در تذکره‌هـا او را منجـم، ریاضـی‌دان و 

عالـم دینـی می‌دانسـته‌اند. امـا مـا تمـام ایـن ابعـاد او را فرامـوش کـرده و گاهی 

حتـی دیدگاه‌هایـی متضـاد بـا ایـن عناویـن نسـبت بـه او داریـم. 

    این همه تناقض‌؟!

اصغـــر دادبـــه، مـــدرس دانشـــگاه و فلســـفه‌پژوه می‌گویـــد ادوارد بـــراون، 

شرق‌شـــناس و ایران‎شـــناس بـــزرگ بریتانیایـــی طـــی دوران اقامتـــش در 

ایـــران در ســـه شـــخصیتی شـــبهه ایجـــاد می‌کنـــد کـــه کســـی دربـــاره آنهـــا 

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــان به‎بع ـــعدی! و از آن زم ـــام و س ـــی‌، خی ـــدارد: فردوس ـــبهه ن ش

مـــا در مـــوارد زیـــادی ایـــن ســـه داشـــته مهـــم فرهنگی‌مـــان را نادیـــده و یـــا 

بـــه بـــاد انتقادهـــای غلـــط گرفته‌ایـــم. هرچنـــد قبل‌تـــر هـــم جامعـــه ایـــران 

آشـــنایی کاملـــی بـــا آنهـــا نداشـــته امـــا لااقـــل آثارشـــان را می‌خوانـــده و در 

ـــن  ـــا ای ـــادی ب ـــد زی ـــا ح ـــالا ت ـــا ح ـــته‌اند، ام ـــای داش ـــی‌اش ج ـــن زندگ ـــن و بط مت

ـــم.  ـــا نداری ـــبی از آنه ـــت و مناس ـــناخت درس ـــا ش ـــده‌ایم و ی ـــه ش ـــزرگان بیگان ب

ـــابوری  ـــر خیام‎نیش ـــم عم ـــت حکی ـــه بزرگداش ـــران ب ـــمی ای ـــم رس ـــروز در تقوی ام

اختصـــاص دارد، دانشـــمند، عالـــم دینـــی، ریاضـــی‌دان و ستاره‌شـــناس بزرگـــی 

ـــه  ـــاعر ب ـــوان ش ـــا او را به‌عن ـــه قرن‌ه ـــود ک ـــدی ب ـــا ح ـــی‌اش ت ـــه علم ـــه درج ک

ـــی  ـــگاه والای علم ـــر از جای ـــه کمت ـــالا جامع ـــا ح ـــناخته‌اند ام ـــمیت نمی‌ش رس

ـــندی  ـــعر بی‎س ـــر ش ـــد و ه ـــر می‌شناس ـــودی دائم‌الخم ـــت و او را موج او آگاه اس

ـــا  ـــه ب ـــر جامع ـــد. اگ ـــبت می‌دهن ـــه او نس ـــد، ب ـــوم ببینن ـــن مفه ـــا همی ـــم ب را ه

ـــا واقعـــا  ـــود، حتمـــا ایـــن را از خـــود می‌پرســـید کـــه آی بعـــد علمـــی خیـــام آشـــنا ب

ـــوده،  ـــود ب ـــود بی‎خ ـــدام از خ ـــه م ـــی ک ـــوده؟ و آدم ـــره‌‌ای ب ـــن چه ـــام چنی خی

می‌توانســـته در محاســـبات نجـــوم و ریاضـــی ایـــن همـــه دقیـــق باشـــد و در کتـــب 

ــام، حکیـــم و حجه‌الحـــق  ــا القابـــی چـــون امـ و تذکره‌هـــای هم‌عصرانـــش بـ

ـــر...    ـــت دیگ ـــخص اس ـــا مش ـــم کام ـــوال ه ـــن س ـــواب ای ـــود؟ ج ـــاد ش از او ی

    ریاضی‌دان رباعی‌سرا

در ادبیـات فارسـی معدودنـد افـرادی کـه آنهـا را حکیـم می‌نامنـد؛ ناصرخسـرو، 

فردوسـی، خیـام، سـنایی و چنـد نفـر دیگـر اول نـام خـود ایـن عنـوان را دارنـد و 

داشـتنش کار سـاده‌ای نبـوده اسـت. کسـی کـه می‌توانسـته در همـه فنـون و 

دانش‌هـای زمـان خـود ازجملـه حكمـت، فلسـفه، ریاضـی، طـب و نجـوم تبحـر 

داشـته باشـد، حکیـم نامیـده می‌شـده و مسـلما کسـب ایـن همـه دانـش کار 

هرکسـی نیسـت. حکیـم خیـام مـا در علـم زمانـه خویـش یـد طولایـی داشـته و 

بـا توجـه بـه یکـی از رباعیـات خیـام دربـاره چرخـش جهـان و سـیارات و حیـران 

و سـرگردان بـودن آدمـی در ایـن میـان، بسـیاری از محققـان ادبـی و علمـی 

معتقدند که او سـال‌ها قبل از دانشـمندان مشـهوری همچون گالیله و کوپرنیک 

می‌دانسـته که سـیارات درحال گردش به دور خورشـید هسـتند. جورج سـارتن 

که برخی او را پدر علم می‌دانند، حکیم نیشابور را ریاضیدانی بزرگ می‌شمارد. 

حکیم خیام‎نیشـابوری آثار ارزشـمندی در علوم گوناگون تالیف کرده که میراث 

علمـی ایرانیـان محسـوب می‌شـود؛ میزان‎الحکمه در علم فیزیـک، لوازم‎الامکنه 

در هواشناسـی، رسـاله فـی براهیـن علـی مسـائل‎الجبر و المقابلـه در معـادلات 

درجـه سـوم، القـول علـی اجنـاس التـی بالاربعـا در نقـش ریاضی در موسـیقی، 

رسـاله کـون و تکلیـف در حکمـت خالـق در خلـق عالـم، رسـاله‌ای در بیـان زیـج 

ملکشـاهی نجـوم، رسـاله فـی شـرح مـا اشـکل مـن مصـادرات کتـاب اقلیـدس 

در خطـوط مـوازی و نظریـه‌ نسـبت‌ها و رباعیـات او کـه امـروزه اغلـب مـا فقـط 

آن را می‌شناسـیم.

 

    ماجرای ناتمام کوزه‌ها 

حـالا آدمـی بـا ایـن همـه علم و دانـش طبیعتـا کارش در اسـتفاده از کلمه‌ها هم 

حسـاب و کتـاب دارد. وقتـی کـوزه را به‏عنـوان نمـاد اصلـی و مهـم در رباعیـات 

او می‌بینیـم حتمـا بـرای اسـتفاده از آن نقشـه و برنامـه‌ ذهنـی دارد. در نـگاه مـا 

انسـان از خـاک آفریـده شـده و ایـن موضـوع در آیه‌ای از قرآن هـم به‎وضوح مورد 

اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. او کـوزه را از ایـن جهت و ابعادی دیگر به انسـان شـبیه 

می‌بینـد و بـا همیـن دیـدگاه هـم تصاویر زیبایی را براسـاس تفکراتش می‌سـازد. 

انسـان و کـوزه از خاکنـد و خـاک بـه خـاک بازمی‌گـردد؛ یعنی می‌میـرد و پایانی 

دارد. گل هـر دو را کوزه‌گـری سرشـته و روزی، زیبایـی و کارایی‌شـان را از دسـت 

خواهنـد داد. از دیـد او تمـام خاک‌هـای جهان، روزی، پادشـاه و وزیر و زیبارویی 

بوده‌انـد کـه مقـام و منزلتـی داشـتند و اکنـون کـه جـان در تـن ندارنـد، خاکـی 

شـده‌اند کـه زیـر پـای مـا لگدمـال می‌شـوند و از شـأن و منزلـت و ثـروت و روی 

زیبـای آنهـا هیـچ اثـری باقـی نمانـده اسـت: »دی کوزه‌گـری بدیـدم انـدر بازار/ 

بـر پـاره گلـی لگـد همـی زد بسـیار/ و آن گل بـه زبـان حـال بـا او می‌گفـت/ مـن 

همچـو تو بـوده‌ام مـرا نیکودار.«

ـــه ارزش  ـــد ک ـــی می‌مان ـــوزه‌ای خال ـــد ک ـــز مانن ـــان نی ـــت. انس ـــی اس ـــوزه خال ک

ـــی  ـــد ظرف ـــی مانن ـــان خاک ـــت. انس ـــه درون اوس ـــت ک ـــزی ا‌س ـــه چی ـــام او ب و مق

ـــت.  ـــت نیس ـــاک پس ـــتی خ ـــز مش ـــزی ج ـــود چی ـــروف خ ـــدون مظ ـــه ب ـــت ک ا‌س

ـــاد  ـــام از نم ـــرر خی ـــتفاده مک ـــی اس ـــد چرای ـــه می‌توان ـــی ک ـــر از دلایل ـــی دیگ یک

ـــر  ـــت کوزه‌گ ـــه در دس ـــی ک ـــت. گل خام ـــی آن اس ـــد، پختگ ـــن کن ـــوزه را روش ک

ورزیـــده شـــده، بایـــد بـــه آتشـــی ســـوزان بـــرود و خـــوب پختـــه شـــود تـــا بتـــوان آن 

ـــا  ـــد و در رنج‌ه ـــا می‌آی ـــه دنی ـــوال ب ـــن من ـــه همی ـــز ب ـــان نی ـــد. انس ـــوزه نامی را ک

ـــاد  ـــت، نم ـــام اس ـــعر خی ـــه در ش ـــوزه‌ای ک ـــود. ک ـــه می‌ش ـــا پخت ـــن دنی ـــش ای و آت

پختگـــی اســـت. خاکـــی از ســـر و پـــای نازنینـــان و پادشـــاهان جهـــان کـــه پختـــه 

شـــده و درون او از بی‎خـــودی پـــر شـــده اســـت. کـــوزه‌ای کـــه شـــاید هیـــچ 

ـــس از  ـــوزه پ ـــن ک ـــت. ای ـــته اس ـــر وا نداش ـــه تفک ـــام ب ـــدازه خی ـــه ان ـــاعری را ب ش

پختگـــی کامـــل بـــه خاموشـــی می‌رســـد. ایـــن کـــوزه دیگـــر از خـــود توخالـــی‌اش 

ـــه  ـــده و او را ب ـــرش آم ـــر س ـــه ب ـــد. از آنچ ـــدم می‌گوی ـــد. او از ع ـــخن نمی‌گوی س

ـــد،  ـــته باش ـــان داش ـــه زب ـــانده! بی‌آنک ـــت، رس ـــال اوس ـــه کم ـــی ک ـــن خاموش ای

مهم‌تریـــن رازش را بـــه خیـــام می‌گویـــد؛ راز مـــرگ! 

خیام در نگاه اندیشمندان معاصر
همیشـــه دیدگاه‌ها نســـبت به او متفاوت و متناقض بوده، همین است که می‌گویند پشت‎سر مردان 

بزرگ حرف زیاد اســـت. البته گفتن ندارد دیگر... مـــا باید خود با او و 60 رباعی عالمگیرش مواجه 

شـــویم و نظر خود را براســـاس مطالعات و اندیشه‌هایمان داشته باشیم. این چند مورد را می‌آوریم تا 

نشان دهیم وقتی از نگاه‌های متناقض درباره خیام می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم. 

علامه محمدتقی جعفری، اندیشمند و فیلسوف: اگر فلسفه و مقداری از مطالب او را كه در 

كتاب‌هـــای خود آورده و همچنین با نظر به مقدار اندكی از رباعیات او را موردتوجه قرار بدهیم، ‌باید 

او را فردی مذهبی دانســـت با این مقصود كه شخصیتی چون خیام كه در طرز تفكرات فلسفی‌اش، 

الهیات را به‎طور جالبی كه هر متفكر مذهبی طرح می‌كند، ‌بیان می‌دارد، قاعدتا از نظر اعتقاد به آن 

الهیات، نباید با محروم كردن خود از آنها، خود را فقط با كلمات فریب بدهد. اخبار و روایاتی در دست 

است كه خیام با وجود اینكه شاعر بزرگی بوده است، حوصله بحث نداشته و در مباحثه‌ای كه با غزالی 

كرده، این مساله روشن است و حتی معروف است كه او از تعلیم اشخاص امتناع می‌ورزیده است. 

جلال آل‎احمد، نویســـنده و اندیشمند: خیام در شعرش مدام به این می‌خواند که تو هیچی 

و پوچی؛ و آن‌وقت طرف دیگر ســـکه این احســـاس پوچی، این آرزوی محال نشسته که »گر بر فلکم 

دست بدی چون یزدان/ برداشتمی من این فلک را ز میان…« والخ؛ و حاصل شعرش شک و اعتراض 

و درماندگـــی؛ امـــا همه در مقابل عالم بالا و در مقابل عالم غیب؛ و انگارنه‌انگار که دنیای پایینی هم 

هست و قابل عنایت؛ و غم شعر او ناشی از همین درماندگی؛ و همین خود راز ابدیت رباعیات است. 

داریوش شایگان، متفکر و فیلسوف: درک تفکر خیام، به‏‎رغم سادگی گمراه‌کننده آن، سخت 

دشـــوار است. به ماســـه نرم می‏‎ماند که از میان انگشتان فرو می‌‏ریزد. هرچه در نگه‌داشتنش بیشتر 

بکوشـــی، زیر ظاهر دیدگاهی که در نگاه اول و از قرائت ســـطحی و اولیه آن دریافت می‏‎شود، بیشتر 

از دستت فرو می‏‌لغزد. پیام او روشن است: این جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. همه‌چیز گذراست. 

مرگ در هر لحظه و آن در کمین اســـت و در سرشـــارترین آنات زندگی بی‌رحمانه از کمین‏گاه خود 

برون می‏‎جهد.

 

عبـــاس کیارســـتمی، کارگـــردان ســـینما: خیـــام شـــاعر مـــرگ اســـت. خیـــام شـــاعر شـــعارگونه 

ـــه  ـــرگ متوج ـــه م ـــا را ب ـــد، م ـــه کن ـــی متوج ـــه زندگ ـــا را ب ـــه م ـــای آنک ـــه ج ـــت. ب ـــه از بالاس ـــا توصی ب

ـــه  ـــی ب ـــعارگونه‌اش احساس ـــات ش ـــظ و رباعی ـــر وع ـــالا، از منب ـــگاه از ب ـــن ن ـــش همی ـــد. زبان می‌کن

ـــل  دســـت می‌دهـــد کـــه گویـــی یـــک روحانـــی منبـــری اســـت. مـــا را مثـــل ســـعدی و حافـــظ در مقاب

نیازهـــا و خواســـت‌ها و کمبودهـــا و تفاوت‌هـــا نمی‌گـــذارد. یـــک تـــم را گرفتـــه و مرتـــب همـــان را 

تکـــرار کـــرده، هیـــچ شـــاعری بـــه انـــدازه او مـــا را بـــه عقوبـــت، بـــه گنـــاه و آن دنیـــا فرانخوانـــده اســـت. 

هرچـــه ســـراغ خیـــام مـــی‌روم هیچ‎چیـــز بـــه مـــن نمی‌دهـــد، فقـــط مـــرگ. آنچنـــان تصویـــری از مـــرگ 

می‌دهـــد کـــه مـــن هـــر دم بایـــد متوجـــه ایـــن نکتـــه باشـــم کـــه مـــرگ همیـــن پشـــت در اســـت و دیگـــر 

ـــم.  ـــرگ نمی‌افت ـــاد م ـــه ی ـــم ب ـــار ه ـــی یک‎ب ـــه حت ـــول هفت ـــن در ط ـــود م ـــدارم. خ ـــی ن ـــوان زندگ ت

امیراسماعیل‎ آذر
پژوهشگر و مدرس ادبیات فارسی 

روشنی، از چراغ خانه‌ها تا چراغ دل‌ها 
ـــد  ـــرا بای ـــند چ ـــا ‌می‌پرس ـــد از م ـــل جدی نس

ـــه  ـــا چ ـــد؟ اص ـــیک را بخوانن ـــون کلاس مت

نیـــازی اســـت خیـــام بخواننـــد و ســـراغ آن برونـــد؟ می‌شـــود از آنهـــا پرســـید چـــرا نبایـــد خیـــام 

ـــش  ـــا آرام ـــود م ـــه وج ـــد ب ـــه می‌توان ـــود دارد ک ـــی‌ای وج ـــار ادب ـــا آث ـــگ م ـــی در فرهن ـــم؟ وقت بخوانی

ـــداوم در  ـــی آرام و م ـــان روح ـــک جری ـــه ی ـــا ب ـــد ت ـــه کن ـــی تخلی ـــع دنیای ـــان را از مطام ـــد و ذهن‎م ده

درون‎مـــان دســـت پیـــدا کنیـــم، چـــرا بایـــد از آنهـــا فاصلـــه بگیریـــم؟ پرســـیدن دربـــاره لـــزوم خوانـــدن 

ـــوالی را  ـــن س ـــی چنی ـــا کس ـــید؟ آی ـــس کش ـــد نف ـــرا بای ـــم چ ـــه بگویی ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــار مث ـــن آث ای

مطـــرح می‌کنـــد؟ مســـلما نـــه... امـــا دربـــاره مطالعـــه متـــون کلاســـیک و برخـــی مقوله‌هـــای 

فرهنگـــی دیگـــر ایـــن ســـوالات همیشـــه مطـــرح می‌شـــود، البتـــه مـــن بـــه نســـل جـــوان حـــق 

می‌دهـــم، آنهـــا در فضـــای جامعـــه‌ای به‎شـــدت سیاســـت‌زده زندگـــی می‌کننـــد، جامعـــه‌ای کـــه 

در آن شـــعر و فرهنـــگ چنـــدان دغدغـــه رســـانه‌ها نیســـت. 

از همیـــن »فرهیختـــگان« کـــه بـــه یـــک ارگان علمـــی متصـــل اســـت تـــا ســـایر روزنامه‌هـــا همـــه 

جایـــی بـــرای شـــعر ندارنـــد، در صفحـــه اول آنهـــا هیـــچ حرفـــی از ادبیـــات کهـــن ایرانـــی دیـــده 

ـــد  ـــه می‌خوانن ـــعرهایی ک ـــاپ و ش ـــای پ ـــام خواننده‌ه ـــه ن ـــم ک ـــا دیده‌ای ـــا و باره ـــا باره ـــود. ام نمی‌ش

در رســـانه‌ها جایـــگاه خوبـــی دارد. »دیگـــه دوســـتم نـــداری« و »آدم‌فـــروش« و »می‌میـــرم و زنـــده 

می‌شـــم«، در رســـانه‌های مـــا جـــا دارنـــد امـــا به‎ســـختی می‌شـــود شـــعری از ســـعدی و حافـــظ 

ـــی دور  ـــی ایران ـــات غن ـــوان را از ادبی ـــل ج ـــردم و نس ـــه م ـــت ک ـــار رسانه‌هاس ـــن رفت ـــا همی ـــد. اص دی

ـــت.  ـــرده اس ـــه ک ـــان بیگان ـــات جدی‌م ـــا ادبی و ب

 وقتـــی در جامعـــه‌ای حرف‌هـــای بی‌ربـــط و بیهـــوده متـــداول شـــود، ســـلیقه حاکـــم هـــم بـــدل 

می‌شـــود بـــه همـــان ماجرایـــی کـــه مولـــوی روایـــت کـــرده اســـت، مـــردی کـــه وارد بـــازار عطرفروشـــان 

شـــد و غـــش کـــرد، حالـــش خـــوب نمی‌شـــد تـــا اینکـــه بـــرادرش آشـــغال بدبـــوی دباغـــی آورد و 

ـــا  ـــه م ـــی جامع ـــلیقه فرهنگ ـــر س ـــر س ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــان بلای ـــن هم ـــت... ای ـــی‌اش گرف ـــوی بین جل

ـــیاری از  ـــه بس ـــبت ب ـــه نس ـــام ک ـــات خی ـــت. رباعی ـــانده اس ـــاع کش ـــن اوض ـــه ای ـــا را ب ـــده و م ـــم آم ه

ـــود  ـــده نمی‌ش ـــدان خوان ـــران چن ـــده، در ای ـــع نش ـــه قط ـــا جامع ـــه‌اش ب ـــوز رابط ـــا هن ـــار م ـــر آث دیگ

ـــردم آن  ـــی دارد و م ـــور پررنگ ـــاب حض ـــن کت ـــا ای ـــا و میخانه‌ه ـــا مغازه‌ه ـــا ت ـــیه از خانه‌ه ـــا در روس ام

را می‌خواننـــد. یـــک جســـت‌وجوی ســـاده اینترنتـــی هـــم نشـــان می‌دهـــد جهـــان غـــرب از بـــدو 

آشـــنایی بـــا خیـــام چـــه نگاهـــی بـــه او داشـــته و هنـــوز هـــم دوســـتش دارد. امـــا مـــا هنـــوز برخـــوردی 

کـــه شایســـته او باشـــد، نداریـــم و آگاهی‌مـــان نســـبت بـــه ایـــن گنجینـــه بـــزرگ کـــه در جهـــان 

ـــت.  ـــم اس ـــیار ک ـــد، بس ـــب داده‌ان ـــرق لق ـــای ش ـــد دری ـــرب او را مرواری غ

ـــر  ـــا کمت ـــم دارد ام ـــاخصی ه ـــی ش ـــار علم ـــام آث ـــم، خی ـــتی نداری ـــگاه درس ـــگ ن ـــه فرهن ـــه مقول ـــا ب م

ـــه  ـــور ک ـــت، همان‌ط ـــب نیس ـــن عجی ـــده، ای ـــه ش ـــا پرداخت ـــه آنه ـــد و ب ـــرار گرفته‌ان ـــناخت ق ـــورد ش م

ـــرده  ـــدل ک ـــخصیتی ب ـــه ش ـــم او را ب ـــام ه ـــی خی ـــت، 60 رباع ـــر اس ـــون معروف‌ت ـــپیر از ادیس شکس

ـــن  ـــردم را روش ـــراغ دل م ـــپیرها چ ـــا و شکس ـــون خیام‌ه ـــرا؟ چ ـــت؛ چ ـــه اس ـــان موردتوج ـــه در جه ک

می‌کننـــد و ادیســـون‌ها چـــراغ خانه‌هایشـــان را... امـــا حیـــف کـــه در دنیـــای امـــروز کـــه انســـان 

از خـــود دور شـــده، حـــرص مصرف‌گرایـــی روحـــش را فلـــج کـــرده و رســـانه‌ها بـــه سیاســـت‌زدگی 

ـــت...  ـــده اس ـــودش دور ش ـــل وج ـــد، او از اص ـــن می‌زنن ـــتر دام بیش

فریبا عنابستانی
شاعر و پژوهشگر ادبیات 

می‌گویی و می‌گذری... 
می‌ایستم، سکوت می‌کنم، چشم‌هایم را 

به تو می‌اندیشم، روبه‌رویم پر  می‌بندم، 

می‌شود از درخت، درختانی انبوه که سر در شانه‌های هم سرسبز و محکم پنجه در خاک فرو برده 

و ایستاده‌اند. گوش می‌دهم، می‌شنوم، صدای آواز پرندگانی که لابه‌لای سبزی درخت‌ها پنهانند، 

چشمم نمی‌بیندشان، اما جانم چنان شیفته و تشنه آوازهایشان را در خود فرو می‌کشد که گویی 

تکه‌ای بودند جداافتاده که اکنون به وصال رسیده‌اند. 

 می‌خواستم از تو بگویم، از بی‎خبری و خوش‎باشی‌هایت، از دور فلک و عمر رفته و بهشت و... رباعیاتت. 

چه شد که رسیدم به درخت! به آواز پرندگان! آیا شباهتی است بین تو و درخت؟ بین رباعیات تو 

با آواز پرندگان؟ درخت برای من نمادی است از تفکر، تفکری ریشه‌دار، عمیق و جاودانه. چنانکه 

اندیشه تو، تفکر تو، و سخن تو درعین سادگی ریشه دارد، عمیق است و در جان و دل آدمی نفوذ 

می‌کند و همان جا، جاخوش می‌کند. آواز پرندگان ارتباط جان آدمی است با یگانه خالق هستی، 

با سرچشمه معرفت و آگاهی و شناخت و نور. و تو چه زیبا و دلنشین آواز سر می‌دهی و عمق جان 

آدمی را در مقابل چشمانش به تصویر می‌کشی و وجودش را سرشار می‌کنی از شناخت و دانایی: 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

 با ماهرخی اگر نشستی خوش باش 

چون عاقبت کار جهان نیستی است 

 انگار که نیستی چو هستی خوش باش

ـــه  ـــرق داری، تافت ـــا ف ـــا آنه ـــو ب ـــلکانت، ت ـــر هم‎مس ـــد از دیگ ـــدا می‌کن ـــو را ج ـــه ت ـــت ک ـــن اس  همی

جدابافتـــه‌ای هســـتی کـــه نـــه ســـرزنش می‌کنـــی، نـــه خشـــم می‌گیـــری. نـــه از کـــرده خویـــش 

ـــی.  ـــان می‌ران ـــر زب ـــه ب ـــخنی گزاف ـــه س ـــی و ن ـــوده می‌ده ـــدرز بیه ـــد و ان ـــه پن ـــوی، ن ـــیمان می‌ش پش

کوتـــاه می‌گویـــی و خلاصـــه، در قالبـــی کـــه حوصلـــه انســـان امـــروز بیـــش از آن را برنمی‌تابـــد. 

تنهـــا نهیـــب می‌زنـــی کـــه دریـــاب: 

 چون بلبل مست راه در بستان یافت

 روی گل و جام باده را خندان یافت

 آمد به زبان حال در گوشم گفت

 دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

 می‌گویی خوش باش و می‌گذری، می‌گویی دریاب و می‌گذری، می‌گویی در گذر است و می‌گذری. 

نمی‌ایستی به نصیحت‌های دردسر‌آور، نمی‌ایستی به قانع کردن و مطمئن شدن از تاثیر کلامت، یقین 

داری به اثربخشی سخنانت. همان‌گونه که شراب حتی اگر اندک باشد، مست می‌کند و ناهوشیار، 

کلام تو نیز گرچه کوتاه مست می‌کند اما هوشیار... 

ــه رخ می‌کشـــی. دم،  ــان کوتاهـــی کلام، کوتاهـــی خوش‌باشـــی‌هایمان را بـ ــه در همـ ــو رندانـ تـ

ـــر  ـــه را در س ـــت رفت ـــته از دس ـــودای گذش ـــه س ـــد. ن ـــو غنیمت‌ان ـــگاه ت ـــت از ن ـــال، وق ـــه، آن، ح لحظ

ـــد  ـــو را نق ـــیه و ت ـــز آن نس ـــت و ج ـــد اس ـــال نق ـــوم. ح ـــده‌ای نامعل ـــه آین ـــه‌ای ب ـــم دوخت ـــه چش داری، ن

خوش‌تـــر اســـت. 

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

کآواز دهل شنیدن از دور خوش است... 


